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As a literary element, irony initially brings to mind two apparent and real 

meanings and leaves the reader's understanding in suspense, postponing his/her 

reception. From the point of view of aesthetics, irony creates artistic beauty 

through imagery and thus has a special status in literature; poets have taken 

advantage of it in order to avoid direct and explicit expression and convey their 

intended meaning implicitly. Non-verbal communication and body language is 

also one of the manifestations of common everyday language, which is considered 

a helpful element; non-verbal behavior can be used along with verbal 

communication to convey one's intention to the audience better, more accurately 

and sometimes more effectively. Various reasons can be listed for the fascinating 

influence of irony in speech, one of which is the close connection of irony with 

non-verbal behaviors and the semantic connection and conceptual dependence of 

these two categories. In the present essay, the authors investigated the ironies 

derived from the meaning behind non-verbal behaviors with a descriptive-

analytical method Ferdowsī's Shāhnāmeh as a case study. It was concluded that a 

large part of the ironies was adapted from non-verbal behaviors; there are 

comprehensible semantic relationships between these two categories, and 

understanding these semantic link between these two categories of literature and 

language leads to the discovery of a subtle link between literary and ordinary 

language. Postures, facial expressions and gestures, environment and physical 

appearance are the most frequent behaviors through which iron in the Shāhnāmeh 

has been received. 
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کند و درک خواننده را در تعلیق عنوان یک عنصر ادبی، دو معنای ظاهری و باطنی را به ذهن متبادر میکنایه به: چکیده

رو، آفریند؛ ازایناندازد. از منظر زیباشناسی نیز چون تصویرساز است، زیبایی هنری میرا به تعویق میگذارد و دریافت او می

اند و های فراوانی بردهکنایه در ادبیات، جایگاه خاصّی دارد و شاعران برای جلوگیری از بیان صریح و مستقیم، از آن بهره

ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن نیز یکی از مظاهر زبان  اند.انی مطرح کردهبی ةشیو در قالب این را خود الضمیرمقصود و مافی

 توان رفتار غیرکلامی را در کنار ارتباط کلامی بهمعنی که میشود؛ بدین عادی و روزمرهّ است که عنصری یاریگر تلقیّ می

یکی از دلایل تأثیرگذاری منتقل کرد.  تر و گاهی مؤثرّتر به مخاطبکار گرفت و به کمک آن، مقصود خود را بهتر، دقیق

، ارتباط تنگاتنگ آن با رفتارهای غیرکلامی و پیوند معنایی و بستگی مفهومیِ این دو مقوله با یکدیگر شگرف کنایه در کلام

ز های برگرفته اتحلیلی و بر اساس شاهنامۀ فردوسی، به بررسی کنایهـاست. نگارندگان در جستار حاضر، با روش توصیفی

ها، از مفهوم رفتارهای غیرکلامی اقتباس اند که بخش عظیمی از کنایهمفهوم رفتارهای غیرکلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده

پذیری وجود دارد. درک ارتباط معنایی این دو مقولۀ ادبی و زبانی، منجر به شده و میان این دو مقوله، مناسبات معناییِ درک

ترتیب، و ظاهر فیزیکی، به شود. رفتارهای حرکتی، حالات چهره، محیطزبان ادبی و زبان عادی میکشف ارتباط ظریفی میان 

 ها دریافت شده است.های شاهنامه از آنپربسامدترین رفتارهایی هستند که کنایه

 بلاغت، کنایه، رفتارهای غیرکلامی، شاهنامه. :واژهکلید
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 . مقدمّه1
صور خیالی است که از گذشته تا امروز کاربرد بسیار وسیعی در متون کنایه ازجملۀ 

ادبی و زبان روزمرّه داشته است و شعرا و نویسندگان و حتّی خطیبان در آثار ادبی و 

های بلاغی کلام و تأثیر بیشتر سخن بر مخاطب، منظور تقویت جنبههای خود بهخطابه

همین دلیل، کنایه در حوزة علوم ادبی و بلاغی  به ؛اندهای گوناگونی کردهاز آن استفاده

ابعاد مختلف آن، همواره  معرفّیها و جایگاه درخوری یافته و کشف و شناخت کنایه

های اصحاب بلاغت و پژوهشگران بوده است؛ زیرا کنایه با راز و یکی از دغدغه

ذ ادبی خواننده رمزهایی زبانی و بلاغی درآمیخته است که کشف این راز و رمزها به التذا

 انجامد.می

ای که گوینده، گونههای زبانی است، بهگفتن، همراه با پیچشکنایه، ترک صریح

های زبانی و کند. پیچیدگیپیچد و به مخاطب منتقل میمقصود خود را در الفاظی می

دوپهلوبودن کنایه موجب شده فهم آن از سوی مخاطب دشوار شود و ذهن خواننده یا 

رای کشف و درک معنای نهفته در کنایه، به کنکاش و کنجکاوی متمایل گردد شنونده ب

شود. این پیچیدگی و تعقید کنایه و همین ابهام و تعلیق ذهنی، موجب خلق زیبایی می

نظران و ارباب فن، دشوار های پنهان آن برای صاحبسبب شده تعریف و کشف سویه

 نی در این باب ارائه گردد. های گوناگوشود و تا امروز، نظرها و تعریف

های زیادی از مبحث کنایه را روشن کرده، در اگرچه تعاریف گذشتگان، بخش

های شناخت آن، چندان دقیق و ها و محککنایه و ملاک بسیاری موارد نیز تعاریف

اند وجو کردهعلمی نبوده است؛ برای نمونه، کنایه را بیشتر در متون و کلام ادبی جست

اند. یکی از مباحثی که در درک کنایه بسیار مهم است، ه خاستگاه آن پرداختهو کمتر ب

ها هاست. در طول زمان برای کنایهشناخت خاستگاه کنایات و معناهای نهفته در آن

اند؛ امّا باید گفت که یکی از ای، فرهنگی، ادبی و زبانی قائل شدهآبشخورهای اسطوره

 زبان فارسی، عناصر غیرکلامی و زبان بدن است. هایترین آبشخورهای کنایهاساسی
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های فراوانی از زبان عادی و زبان خودکار نظران معتقدند کنایهبسیاری از صاحب

اند در آن تغییراتی ایجاد اند و شاعران و نویسندگان، تنها توانستهوارد زبان ادبی شده

است که از حوزة این  اهمّیت(. نکتۀ حائز 129و  128: 1380کنند )رک: صفوی، 

های فراوانی روانۀ زبان ادبی و متون فاخر ادبی ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن نیز کنایه

شناخت ارتباط میان کنایه و  اهمیّتشده که این موضوع تاکنون مغفول مانده است. 

رفتارهای غیرکلامی و فقر پژوهشی موجود در این زمینه باعث شد در این نوشتار به 

های پنهان و ظریف بررسی ارتباط این دو مقولۀ ادبی و فرازبانی بپردازیم و سویهتحلیل و 

فردوسی یکی از فاخرترین آثار ادبی است و با راز  شاهنامۀاین رابطه را بازنماییم. چون 

عنوان زمینۀ و رمزهای زبانی و بلاغی فراوانی درآمیخته است، این اثر سترگ را به

 ایم.پژوهش حاضر قرار داده

 . پیشینة تحقیق1-1

دهد تحقیقاتی در حوزة کنایه و تحلیل آن از وجو در منابع اطلاعاتی نشان میجست

بندی آن در شناسی و نیز کنایه و شگردهای هنری و ادبی و تقسیمم زبانمنظر زبان و عل

کنایه، »ای با عنوان ( در مقاله1375فردوسی انجام شده است. وحیدیان کامیار ) شاهنامۀ

وار کنایه اشاره کرده و معتقد است شاعر با کنایه ، به بُعد نمایشی و نقّاشی«نقّاشی زبان

 شی یا تصویر، با مخاطب ارتباط برقرار کند. تواند در قالب یک نقّامی

فرهنگ کنایات » نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان(، در پایان1378لاری دشتی، )

های شاهنامۀ فردوسی را ، پس از تعریف کنایه و انواع آن، کنایه«فردوسی شاهنامۀ

 کرده است. معرفّیاستخراج و 

، «در بخش تاریخی شاهنامهبررسی کنایات »( در مقالۀ 1389اقدم )خدیور و شفیعی

شدة بخش مذکور، کنایۀ فعلی از نوع اند که بیشتر کنایات استخراجبه این نتیجه رسیده

شوند و بخشی دیگر، ها در زبان امروز هم استفاده میایما هستند و بخش زیادی از کنایه

 اند.مخصوص متون ادبی حماسی



     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 94
 

ان
کار

هم
 و 

ی
ید

مش
 ج

هرا
ز

 - 
ز  

ایی
ـ پ

م 
ده

ار
چه

ل 
سا

14
02

سه
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

شناسی نای به بررسی ساختار کنایه از دیدگاه زبا( در مقاله1389رزّاقی شانی )

شود ر میهای مختلفی ظاهپرداخته است. برایند پژوهش او این است که کنایه در ساخت

مله است و برخلاف نظر برخی از علمای بلاغت که اعتقاد دارند کنایه در ترکیب و ج

 رود.های ساده نیز به کار میواژه نه در واژة ساده، کنایه در

 نقش کنایه در»ای با عنوان ( نیز در مقاله1396محسنی و جعفری پطرودی )

رای طرح اند که بیهقی ب، به این موضوع پرداخته«تاریخ بیهقیهای غیرکلامی ارتباط

بیانی، های مایهتمؤثّرتر معنا با ارتباط غیرکلامی، به پیوند این شیوه با استفاده از دس

طات غیرکلامی است. در این مقاله، به نقش کنایۀ مصدری در ارتبا ازجمله کنایه پرداخته

 .کید شده استأت تاریخ بیهقی

مکاران ای از بهمنی و ه، عنوان مقاله«فردوسی شاهنامۀکارکرد هنری کنایه در »

تن کنایه با ( است. در این مقاله، نویسندگان به بررسی توانایی فردوسی در آمیخ1396)

و همین  رداختهدیگر شگردهای ادبی، ازجمله تشبیه، استعاره، ایهام، تکرار، جناس و... پ

 اند.آوری فردوسی کافی دانستهامر را برای اثبات قدرت زبان

، از «تاریخ بیهقیکنایه و قطب مجازی زبان در »( در مقالۀ 1397سنچولی و عبّاسی )

پرداخته و به  تاریخ بیهقی( به بررسی و تحلیل کنایه در 1896-1982) 1دیدگاه یاکوبسن

قطب  با زبان غلبۀ بیهق، تاریخ این دیدگاه، در اساس اند که براین نتیجه رسیده

 ویژگی یک عنوانبه کنایه زبان، مختلف کارکردهایمیان  در است و مجازی

 خاصّی برخوردار است.  اهمیّتمجازی زبان، از  قطب به و متعلّق سبکی

 شاهنامۀتحلیل و بررسی کنایه در »ای با عنوان ( در مقاله1398پناهی و همکاران )

اند که کنایه و ابعاد هنری و بلاغی آن در ، درصدد پاسخ به این پرسش بوده«فردوسی

اند که فردوسی در خلق ها به این نتیجه رسیدهذهن و زبان فردوسی کدام است. آن

های عام و خاص مهارت بسیار داشته و از انواع کنایه، ازجمله تلویح و ایما و رمز کنایه

، «نهالی به دوزخ فرستادن»بدیلی ازجمله های بیمچنین کنایهبسیار استفاده کرده و ه
                                                           

1. Roman Jakobson  
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را به ادبیات فارسی ارزانی « سر تیغ کسی نیام را ندیدن»و « گاو کسی در چرم بودن»

 داشته است.

، به مبحث کنایه در بازنمود کنایه در شاهنامۀ فردوسی( در کتاب 1398پناهی )

فردوسی را که  شاهنامۀی هریک از نُه مجلّد هابیت ،ترتیبپرداخته است. وی به شاهنامه

 ها در پایان کتاب ذکر کرده است.کنایه دارند، همراه با فهرست الفبایی کنایه

بندی ( نیز بر اساس محور زبانی، تقسیم1399اللّه طاهری )سعید طاهری و قدرت

عام و واردشدن  اند. در مقالۀ مذکور، به کنایات موجود در زباننوینی از کنایه ارائه کرده

« کنایه از نسبت»بندی کنایه به دوازده قسم، شده و پس از تقسیم توجّهها به زبان ادبی آن

 شده است.  معرّفیترین نوع کنایه شزدلیل قدرت زیاد توصیف در آن، بااربه

ای، کنایه را بر مبنای دیدگاهی ادراکی تحلیل کرده ( نیز در مقاله1400گندمکار )

های گویان با تکیه بر بافتپژوهش خود به این نتیجه رسیده است که سخن است. وی در

ها ادراکی، اعم از بافت زبانی، بافت موقعیتی و اطّلاعات از پیش موجود در حافظه، کنایه

کنند و در این میان، وجود اطّلاعات از پیش موجود در حافظه، در را تعبیر و تفسیر می

 کند.تری ایفا میمهمها نقش برداشت و درک کنایه

نقش کنایه در »است، تنها در مقالۀ  مشخّصطور که از پیشینۀ پژوهش همان

ها و ارتباطات غیرکلامی سخن ، از رابطۀ بین کنایه«تاریخ بیهقیهای غیرکلامی ارتباط

ی نشده است. شایان ذکر است تفاوت توجّههای دیگر به این موضوع رفته و در پژوهش

ها بر با مقالۀ مذکور در این است که نگارندگان آن مقاله، از تأثیر کنایهرو جستار پیش

ها هستند که بر ارتباطات ارتباطات غیرکلامی سخن گفته و بر این اعتقادند که این کنایه

ا مقالۀ حاضر بر این نکته تأکید دارد که غیرکلامی تأثیر معنایی و مفهومی دارند؛ امّ

و مفهوم خود را از ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن اقتباس  ها، معنابسیاری از کنایه

تر زبان بدن، نسبت به دلیل تقدّم زمانی و نیز گسترة کاربردیِ وسیعاند و این، بهکرده

گیری ادبیات و متون ادبی، با زبان ادبی است؛ یعنی انسان در بدو خلقت و پیش از شکل

اری ارتباط بهره برده و برای آن معانی و زبان بدن سروکار داشته و از آن برای برقر
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مفاهیم خاصّی را قائل بوده است. بعدها این مفاهیم در قالب تعابیر کنایی وارد متون و 

 .زبان ادبی نیز شده است

  . بیان مسئله1-2
ها زبان است؛ امّا علاوه بر آن، ارتباطات ترین وسیلۀ برقراری ارتباط بین انسانمهم

های مهمّ تعاملات انسانی در میان جوامع استفاده از زبان بدن نیز از جنبهغیرکلامی و 

های مختلف زندگی است. هرکدام از رفتارهای غیرکلامی برای افرادی که در فرهنگ

ای است. در فرهنگ ایرانی نیز رفتارهای کنند، حاوی پیام و بار معنایی ویژهمی

رند و همین عناصر غیرکلامی، منبعی است غیرکلامی، معانی و مفاهیم خاصّ خود را دا

 خوبی تغذیه کرده است.که زبان ادبی از آن به

شوند که از بار معنایی رفتارهای غیرکلامی ها یکی از عناصر ادبی محسوب میکنایه

توان مدعّی طوری که بر اساس شواهد این جستار، میاند؛ بهای داشتههای گستردهاقتباس

 ه در پساند کهای ادب فارسی، از مفاهیمی گرفته شدهکنایه شد معنای بسیاری از

ارتباطات غیرکلامی وجود دارند. درک ارتباطات غیرکلامی در زندگی روزمرّه برای 

عناصر غیرکلامی به عرصۀ شود؛ امّا هنگامی که اینسهولت انجام میافراد عادی به

ها در اثر شوند و درک آننایی میغلتند، تبدیل به تعابیر کادبیات و زبان ادبی فرومی

شود و باید برای های هنری زبان ادبی، قدری دشوار میها و ابهامتلفیق با دشواری

رو، کشف و تحلیل رابطۀ ظریف معنایی که میان این دیگران توضیح داده شود؛ ازاین

ار مفید و تواند در درک و فهم تعابیر کنایی، بسیدو مقولۀ زبانی و ادبی وجود دارد، می

 راهگشا باشد. 

 . مبانی نظری پژوهش2

 . کنایه2-1

ذکر لازم و ارادة ملزوم با  :های سنّتی بلاغت عبارت است ازتعریف کنایه در کتاب

: 1359؛ رجایی، 170: 1308؛ سکاکی، 323ق: 1374جواز ارادة لازم )رک: تفتازانی، 

به نحوی که  ؛ای معنی استبه عبارت دیگر، کنایه، آوردن ملازم معنی در معن ؛(324
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بسیاری از علمای بلاغت معتقدند کنایه  ذهن از معنای نخست به معنای دوم منتقل شود.

سخنی است دارای دو معنی قریب و بعید که این دو معنی، لازم و ملزوم یکدیگرند و 

رک: ای به کار ببرد که ذهن شنونده به معنای دور منتقل شود )گوینده باید آن را به گونه

 علّت عدمدر کنایه به(. »74: 1379کوب، ؛ زرّین84: 1369، تجلیل، 173: 1360آهنی، 

وجود قرینۀ ظاهری، ارادة معنی حقیقی نیز خالی از اشکال است؛ امّا تا این معنی حقیقی 

)پورنامداریان، « توان آن را کنایه شمردای به معنای مجازی نداشته باشد، نمیاشاره

1367 :17-19.)  

های علمای بندیتقسیم»اند؛ امّا های بلاغی برای کنایه، انواعی قائل شدهدر کتاب

: 1387کدکنی، )شفیعی« تواند جدولی برای حدود آن تعیین کندگاه نمیبلاغت هیچ

یاد  های فعلی نیز از آن(. یکی از این انواع، کنایه از نسبت است که با نام کنایه148

های ادبی است. هر شاعری با ذوق هنری و ادبی  دیگر کنایه، کنایهشود. از انواع مهمّمی

ها بعدها توسّط شاعران هایی در شعر خود به وجود بیاورد. این کنایهتواند کنایهخود می

لحاظ گیرد. گفتنی است کنایه بهو نویسندگان دیگر و حتّی مردم، مورد استفاده قرار می

 شود.ایما، تلویح، رمز و تعریض تقسیم می به چهار نوع وضوح و خفای معنا،

نکتۀ مهم در کنایه، انتقال از تصویر اوّل به تصویر دوم است. ذهن در این انتقال، به 

شود. از این کنند، قائل به تشخیص معنای اصلی میهایی که تصویرآفرینی مییاری واژه

وه بر این بُعد از کنایه، (. علا58: 1375)وحیدیان کامیار، « کنایه دوبُعدی است»منظر، 

(. بعُد 60توان گفت کنایه، نقّاشی زبان است )همان: دلیل ذات تصویرآفرینی آن، میبه

تصویرگری کنایه در زبان فارسی، گاهی با قدرت ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن و 

رو، کنایه به آنچه در ذهن و احساس گاه با توصیف روایتی در ارتباط است؛ ازاین

بخشد؛ به نحوی که در ذهن مخاطب، دو تصویر از کلام گذرد، عینیت مینده میگوی

شکلی منطقی از تصویر نزدیک بندد: تصویر نزدیک و تصویر دور. او بهگوینده نقش می

رسد. نکتۀ پایانی اینکه مخاطب در این انتقال، دو تصویر گذرد و به تصویر دور میمی

 کند.یک پیام ادراک میاز دو دنیای متفاوت را در قالب 
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 . ارتباط غیرکلامی2-2

کند: ارتباط عبارت گونه بیان میدر معنای عام، این ، مفهوم ارتباط را1ادوین امری

طور است از فنّ انتقال اطّلاعات، افکار و رفتارهای انسانی از شخصی به شخص دیگر. به

پیام خود به ایشان، از وسایل و کلّی، هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال 

ها ( که یکی از این روش36: 1355کند )رک: معتمدنژاد، های مختلفی استفاده میروش

استفاده از ارتباطات غیرکلامی است. ارتباطات غیرکلامی در تعاملات انسانی و روابط 

در آثار و  پردازان علم ارتباطات نیزای دارد. بسیاری از نظریهفردی، نقش برجستهمیان

نام برده و آن را نوعی زبان « زبان بدن»باطات غیرکلامی با عنوان های خود از ارتپژوهش

اند. بنا بر نقش پررنگ ارتباطات منظور برقراری ارتباط و انتقال بهتر پیام دانستهبه

ت غیرکلامی در انتقال اطّلاعات و روابط انسانی، باید آن را نوعی از زبان روزمرّه جه

از  گرفته، بیشصورت هایبررسی به توجّهم دانست. با قراری ارتباط و تفهیم و تفاهبر

حرفی بزند،  آنکه از است. زبان بدن قبل افراد، غیرکلامی رودرروی ارتباط از نیمی

و  وگوگفت از که کسانی کند. بیشترها را به طرف مقابل منتقل میها و نگرشاحساس

 ارتباط نیستند که حالت بدنشان دلیل اصلی توجهّگیرند، منمی مطلوبی انتقال پیام، نتیجۀ

 شوندمی درک کنند،می که مخابره و اشاراتی نخستین علامات با هاست. افرادآن بد

اوّلیه دارد  اشارة این بستگی به هاارتباط آن و ادامۀ گیرندقرار می قضاوت مورد و

 (.13: 1389، 2)رک: گابور

برگرفته از رفتار غیرکلامی، ازجمله حرکات و زبان بدن، ظاهر و ارتباط غیرکلامی 

هایی از محیط است که بر حالات چهره، نحوة ادای کلمات، بلندی صدا، لهجه و جنبه

ارتباط غیرکلامی، اثر یک (. 285و  284: 1384، 3گذارند )رک: وودارتباط تأثیر می

های وسیلۀ واکنشتوانند بهغیرکلامی می هاینشانهکند. سادگی منتقل میپیام فردی را به

شکل عصبی ذاتی یا رفتارهای اکتسابی در یک فرهنگ ایجاد شوند و از دیگر سو، به
                                                           

1. Edwin Emery 

2. Don Gabor 

3. Juliat Wood 
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، اصوات آوایی، فضا و مجاورت، زمان، شامّه، عطر و بو، محیط و زیباشناسی، زبان بدن

، 1و کروسکی ریچموندرک: مصنوعات، حرکت و سبک ارتباطگر پدیدار شوند )

1388 :18.)  

دهند. فردی را تشکیل میهای کلامی، تنها بخشی کوچک از ارتباطات میانپیام

شوند، اغلب با نظمی از علائم هایی که با استفاده از عناصر کلامی ارسال میپیام

گاهی کاملاً عوض  یغیرکلامی همراه هستند که پیام کلامی را حمایت، اصلاح و حتّ 

رتباط کلامی آشکار، بنا به دلایلی دشوار یا غیرممکن باشد، در شرایطی که ا»کنند. می

ها، ای از علائم غیرکلامی، ازجمله نگاه خیره، لبخند، ژستممکن است مبادلۀ پیچیده

 (.171: 1379، 2)فرگاس« تغییرات وضع اندام و... جانشین آن شود

است. این معننکتۀ مهم در بحث ارتباط غیرکلامی، ارتباط غیرمستقیم و گاه پوشیدة 

از  کنایه یکی»کدکنی،  نکته در باب کنایه نیز صادق است؛ زیرا به قول شفیعی

گر با منطق های بیان پوشیده و اسلوب هنری گفتار است. بسیاری از معانی را که اصورت

ذر نماید، از رهگبخش نیست و گاه مستهجن و زشت میعادی گفتار ادا کنیم لذّت

 (.140: 1387کدکنی،  )شفیعی« بی دلکش و مؤثّر بیان کردتوان به اسلوکنایه می

های ز کنایهیابیم که بخش بزرگی اهای موجود در زبان فارسی درمیبه کنایه توجّهبا 

رو، شایسته است به منقول در زبان و ادبیات، برگرفته از عناصر غیرکلامی هستند؛ ازاین

 کنیم. توجّه ها، چه در زبان و چه در ادبیات،بار غیرکلامی و ارتباط غیرمستقیم کنایه

 شاهنامه. بُعد نمایشی 2-3

کوشد کارگیری آن مییکی از ابزارهای تصویرآفرین که شاعر یا نویسنده با به

محور است. در این حالت، تصوّرهای ذهنی خود را به تصویر مبدّل کند، صنایع کنایه

گذارد و کنایه از ساحت دلالت بسیط خارج شده و پای به دنیای تلفیق و ترکیب می

پور آلاشتی و دیگران، سازد )رک: حسنیکند و تصاویر نو ممعانی جدید اخذ می

                                                           

1. Richmond & Croskey 

2. Joseph P. Forgas 
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ترین آثار عنوان سند فرهنگی تبار ایرانی، یکی از نمایشینیز به شاهنامه (.136: 1397

این است که فردوسی با ظرافت  شاهنامهبودن ادبیات فارسی است. منظور از نمایشی

رده و در این خیال و اندیشۀ ادبی، بیش از روایت، بر توصیف و نمایش روایت تمرکز ک

توان کنند. میاست که این هدف را تقویت میراستا، بیشتر از صور خیالی بهره گرفته 

و از عناصر بنیادی در ساختمان شعری این اثر  شاهنامهتصویر، وسیلۀ بیان نمایشی »گفت 

(. با وجود اینکه فردوسی از صور خیال برای 22: 1388)موسوی، « حماسی است

خود بهرة بسیار برده، چنان هنرمندانه این کار را انجام داده است که کردن اثر نمایشی

بلکه در  ؛شودجلب نمی شاهنامهدر وهلۀ نخست، نظر مخاطب به مبحث صور خیال 

 گردد. ها و شکوه نمایشی این اثر غرق میزیبایی

 کوشند با استفاده ازشاعران می»کردن آثار است. کنایه یکی از راهکارهای نمایشی

تصاویر کنایی، مفاهیم انتزاعی را در قالب امور محسوس و طبیعی بنمایانند و با مهیّاکردن 

نژاد فرهنگ، )فرج« زمینۀ عاطفی و احساسی، خواننده را برای پذیرش مفهوم یاری کنند

جای آنکه چیزی را بگویند، تصویر آن را مثل نقّاشی نشان (. در کنایه به124: 1394

(؛ یعنی در کنایه، به نحوی تصویرپردازی 60: 1375دیان کامیار، دهند )رک: وحیمی

شود که مخاطب در ساحت معنایی نزدیک کنایه با تصویر و در ساحت دوم و دور می

دلیل ذات نمایشی آن، با به شاهنامهکند. در کنایه با پیام شنیداری، ارتباط برقرار می

ازلحاظ آماری، فردوسی در »مواجهیم. های بسیاری از نوع واژه، ترکیب و جمله کنایه

)موسوی، « از کنایه بیش از هر عنصر هنری و ادبی دیگری استفاده کرده است شاهنامه

دهد بخش عظیمی از این (. بررسی نگارندگان در این پژوهش نشان می437: 1388

 ها، برگرفته از رفتارهای غیرکلامی و زبان بدن هستند. کنایه

 . بحث و بررسی3
بر  ،توان گفت بار اصلی معنای کنایی، میشاهنامهکاررفته در های بهبه کنایه توجّهبا 

های غیرکلامی موجود رو، کنایهمفهوم رفتار غیرکلامی استوار است. بنا بر پژوهش پیش
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گرفته از رفتارهای حرکتی، رفتارهای چهره، رفتارهای های بهره، کنایهشاهنامهدر 

 کی و عناصر محیطی است.آوایی، عناصر ظاهر فیزی

 . رفتار حرکتی3-1

ای باشد. کنندة پیام یا نشانهمنظور از رفتار حرکتی، همان رفتار اندام است که منتقل

توان اطّلاعات زیادی دربارة زدن پیام حاصل از حرکات مختلف بدن افراد، میبا حدس

وگوی کلامی فتدست آورد. همچنین اشارات و رفتارهای حرکتی بدن به گها به آن

توان کند. از طریق همین حرکات است که میبخشد و آن را تنظیم میشفّافیت می

ها تأکید ورزید و احساسات خود را منتقل و کلمات اداشده را تقویت کرد و بر آن

نظر برخی، هر  به(. 9: 1391شده را نقض کرد )رک: جمشیدی، گاهی مطالب گفته

معناست و تنها وقتی زبان است. اغلب یک کلمۀ مجزّا بیای در حرکتی شبیه به کلمه

در شود. گیرند، پیامی آشکار مییک رشته کلمات در یک جمله کنار هم قرار می

ای از کرد که اگر مجموعه توجّهبررسی رفتارها و حرکات اندام، باید به این نکته 

فتارهای حرکتی منفرد رفتارهای حرکتی، پیامی را منتقل کند، تأثیر بیشتری نسبت به ر

(. همچنین باید اشاره کرد که برخی از رفتارهای حرکتی، 7: 1382، 1دارد )رک: بریسیج

دهند که در هر دو صورت، انتقال ای دیگر ناخودآگاه و انفعالی رخ میآگاهانه و پاره

 شود.پیام محقّق می

ن نوع ی از ایشد که بخش بزرگ مشخّص، شاهنامههای غیرکلامی در با بررسی کنایه

در بیت زیر، « برافراختنگردن»ها، برگرفته از رفتارهای حرکتی است. تعبیر کنایی کنایه

 هاست:ای از این نوع کنایهنمونه

 گهرها یک اندر دگر ساختند

                       

 گردن برافراختنددگرگونه 

 (1/6 :1386)فردوسی،                      

یک رفتار غیرکلامی و در شمار زبان بدن « فرازی کردنگردن»یا « برافراختنگردن»

کند یا به است. وقتی شخص، قصد سرکشی و عصیان دارد یا احساس زورمندی می

                                                           

1. Braysich 
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ای به خود دارد و حالت مغرورانهورزد، گردن خود را بالا نگه میموضوعی افتخار می

غیرکلامی، تفاخر، غرور و خودپسندی بابت گیرد؛ بنابراین، مفهوم این رفتار می

ة ما جریان دارد، روزمرّ موضوعی است. حال، وقتی زبان ادبی از زبان بدن که در زندگی

غلتد، با همان بار معنایی و مفهوم گیرد و این زبان بدن به قلمرو زبان ادبی فرومیمی وام

لاغیون و اُدبا از آن به کنایه تعبیر شود یا بهتر است بگوییم بقبلی خود، تبدیل به کنایه می

 کنایه از قدرت از خود نشان« افراختنگردن»های فرهنگ کنایات نیز کنند. در کتابمی

سربلند و  ،(413: 1375کش بودن )ثروت، کردن، خودپسند و گردندادن، خودنمایی

ان باافتخار، بزرگ، باحشمت، نیرومند و قوی، متکبّر و خودپسند، سرکشی و عصی

( و دلاور و مردانه 707و  704: 1378؛ میرزانیا، 1334و  1333: 2، ج1383)انوری، 

 ( معنی شده است. 1768: 3، ج1379)دزفولیان، 

 گیا رست با چند گونه درخت

                   

 ز بخت به زیر اندر آمد سرانشان

 (1/6: 1386)فردوسی،                     

( است. میرزانیا 275: 1375شدن )ثروت،  کنایه از مطیع و تسلیم« به زیر اندر آمدن»

کردن در نظر گرفته است )میرزانیا، ، کنایه از مغلوب«زیر پا آوردن»شکل این کنایه را به

افکند یا طرف مقابل او را وادار (. وقتی کسی در برابر دیگری سر به زیر می499: 1378

شود. در دادوستد زبان ادبی و زبان و غلبه منتقل میکند، معنای تسلّط زیری میبه سربه

و « به زیر درآوردن»شود و کنایۀ عادی، این رفتار حرکتی وارد مقولۀ زبان ادبی می

 گرفته از همین رفتار غیرکلامی و حرکتی است.سازد که در اصل، وامرا می« زیریسربه»

 سر دوستدارشهنشاه را سربه

                

 استوار بسته کمرش به فرمان

 (1/17: 1386)فردوسی،                      

کنایه از آمادة خدمت بودن، آمادة کاری بزرگ شدن، یکی از « کمربستن»

کنایه از مرتّب و مهیّا گشتن، نوکر و « کمربسته»است.  شاهنامههای پرتکرار در کنایه

( نیز از 683: 1378یا، ( و مستعد و آمادة خدمت )میرزان400: 1375خادم )ثروت، 

شدن برای انجام کاری که تر برای انجام کار یا آمادهساخته شده است. پیش« بستنکمر»



 

 103 ــــــــــــــــــــــــ فردوسی شاهنامةپیوند معنایی کنایات و ارتباطات غیرکلامی در 

 

 

بستند که رفتاری حرکتی بود و با انجام آن نیاز به چالاکی داشت، کمربند بر کمر می

شد. شدن برای کاری به مخاطب یا بیننده منتقل میصورت غیرکلامی، معنای آمادهبه

شدن برای انجام معنای آمادهاین رفتار غیرکلامی در زبان بدن و در ارتباطات روزمرّه به

کاری بود و پس از انتقال به زبان ادبی و قلمرو ادبیات، با همان بار معنایی، تبدیل به 

کردن و بازماندن از کاری )ثروت، کنایه شده است. کمربندگشادن، کنایه از توقّف

معنای از اقدام به کاری به« کمر از میان باز کردن»( و 686: 1378نیا، ؛ میرزا400: 1375

( نیز از مفهوم همین رفتار غیرکلامی گرفته شده 1278: 1383شدن )انوری، منصرف

 است: 

 امکمربند نگشادههنوز آن 

                  

 امهمان تیغ پولاد ننهاده

 (1/299)همان،                        

، 2/129، 2/81، 2/65، 2/40، 2/38، 2/34، 2/31، 2/24)برای شواهد بیشتر، رک: 

 (.3/6و  2/245، 2/231، 2/195، 2/167، 2/164، 2/142

کنایه بر مبنای رفتار  188، شاهنامهکنایۀ غیرکلامی  337طبق آمار این مقاله، از میان 

، شاهنامهلامی کنایه در کند بیشترین نمود غیرککه اثبات می وجود آمده حرکتی به

به ویژگی  توجّهبرگرفته از رفتارهای حرکتی است. فردوسی با مهارت و ظرافت و با 

ذاتی حماسه که با تلاش بدنی، دلیری، جنگاوری و پویایی در ارتباط است، برای 

هایی بهره برده است که برگرفته از رفتارهای کردن کلام خود، از کنایهنمایشی

های آن است؛ زیرا بودن کنایه، نمایشیشاهنامهقیت ی از رموز موفّاند. یکحرکتی

افزایند و رفتارهای بودن رویدادها میکردن و ملموسرفتارهای غیرکلامی، بر نمایشی

 بر عهده دارند. شاهنامههایی را در کردن چنین کنایهحرکتی، بیشترین بار نمایشی

 . حالات چهره3-2

هنگام »های مختلف، نقشی حسّاس، ظریف و اساسی دارد. امچهرة انسان، در انتقال پی

کنیم و در بیشتر اوقات نسبت به سایر گفتن با دیگران، اغلب به چهرة آنان نگاه میسخن

تا  یک بین متوسط طوربه ،وگوگفت مدت طول در یم. افرادتوجّههای بدن بیقسمت
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(. چون در 121: 1377، 1)جیمز« کنندمی نگاه یکدیگر به شانمکالمه زمان دوسوم

مخاطب را جلب  توجهّهای بدن، تعاملات انسانی، چهرة انسان، بیش از سایر بخش

فردی کند، رفتارهای آگاهانه یا ناخودآگاه چهره، تأثیری شگرف بر روابط میانمی

توانیم مخالفت، ناباوری یا علاقۀ واقعی خود را به هایمان میما با چهره»گذارد. می

های چهرة ما، حالت روحی یا لحن کلام را تعیین های دیگران نشان دهیم. حالتامپی

تأثیر قرار کنند و نسبت به سایر رفتارهای غیرکلامی، ارتباطات روزمرّه را بیشتر تحتمی

 عواطف ابراز کانال چهره، گویاترین(. »192: 1388)ریچموند و کروسکی، « دهندمی

یا  خوشایندبودن چون هاییجنبه سب بر نتوارا می این عواطف و است

 هایفکنیبرون کرد. با این همه، بندیبرانگیختگی تقسیم سطح و ناخوشایندبودن

غم، شگفتی، خشم و... )رک:  در شادی، دارند؛ مثلاً جای مجزّا انواع در نیز چهره

ها، رنگ (. رفتارهای چهره، شامل رفتارهای چشم، دهان، لب138: 1378، 2آرژیل

شود. رفتارهای غیرکلامی در یک ها میپوست، حرکات ابرو، پیشانی، بینی و گونه

شوند. رفتارهای غیرارادی، بیشتر مربوط به بندی، به ارادی و غیرارادی تقسیم میتقسیم

 حالات چهره هستند.

اش، نقش مهمّی در ملاحظهدلیل ویژگی نمایشی و جنبۀ بصری قابلرنگ چهره به

 اهمیّتکند. چهره در تعاملات فردی، می و افشای هیجانات ایفا میارتباط غیرکلا

تر است )رک: فراوانی دارد و از عناصر غیرکلامی دیگر، مؤثّرتر و پرکاربرد

پردازان حوزة ارتباطات معتقدند بعد از زبان، حالات (. نظریه32: 1379، 3ریچاردسون

(. در ادامه، 63: 1377دیگران،  و 4ترین منبع اطّلاعاتی است )رک: هارجیچهره، مهم

که بر اساس رفتارهای غیرکلامی مربوط به چهره ساخته  شاهنامههای به مواردی از کنایه

 شود.اند، اشاره میشده

                                                           

1. Judi James 

2. Micheal Argyle 

3. Jerrry Richardson  

4. Owen Hargie 
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کنایه از « گماشتن بر کس یا چیزیافکندن یا چشمچشم»: حرکات چشم

(، 294: 1378کردن )میرزانیا، ( و نگریستن و نظاره148: 1375کردن )ثروت، نگاه

( است. این 409و  403: 1383داشتن )انوری، کردن و گرامیتوجّهامیدبستن، اعتنا و 

 کنایه از رفتار چشم در میان رفتارهای چهره برخاسته است:

 نیایش به جای پسر داشتی

             

 چشم نگماشتیجز او بر کسی 

 (1/24: 1386)فردوسی،            

کند. به کسی را منتقل می توجهّدوختن به کسی، از نظر علم ارتباطات، معنای چشم

این رفتار غیرکلامی از زبان عادی به حوزة ادبیات منتقل شده و در قالب کنایه درآمده 

نکردن نیز از همین رفتار غیرکلامی و رعایت توجّهدر معنای کنایی « نکردننگاه»است. 

 و حرکتی گرفته شده است: 

 همی به آرزو خواستی رسم و راه

          

 نگاهبه فرمان یزدان  نکردی

                                     (1/110) 

 یا 

 ننگردیک بهبه پیر و جوان یک

                 

 شکاری که پیش آیدش بشکرد

                                        (1/252) 

فرونگریستن »در معنای « چشم بر پشت پای دوختن»و « چشم بر زمین دوختن»کنایۀ 

( 294: 1378)میرزانیا، « سر به زیر انداختن و شرمسارشدن( »149: 1375)ثروت، « از شرم

 وجود آمده است: نیز در اصل، از رفتارهای غیرکلامی چشم به 

 زمین دید رودابه و پشت پای

               

 فروماند از شرم مادر به جای

                                (1/214) 

های هیجانی، ازجمله هنگام خشم، شرم یا ترس، : در برخی از حالترنگ چهره

 رنگ چهره»شود. کند و سرخ، زرد یا سیاه میصورت غیرارادی، رنگ چهره تغییر میبه

شدّت با احساسات آدمی در ارتباط است و ضمن تحریک آن، نماد ذهنیات انتزاعی به
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رنگ رخسار خبر »لمثل معروف ا(. ضرب8: 1388، 1)آیزمن« و افکار گوناگون است

 ، ناظر بر همین موضوع است. «دهد از سرّ درونمی

گ فرهنکنندة حالتی هیجانی است. در سرخی چهره از منظر علم ارتباط، منتقل
: 1375، )ثروت« اش از غضب برافروخته باشدکه چهرهآن»کنایه از « رویسرخ»، کنایات

( 927: 1383)انوری، « شدنخشمگین»( و 541: 1378)میرزانیا، « سرفراز و مباهی»(، 295

یطۀ کنایات شدن آن، از حوزة زبان بدن به حاست. مفهوم و پیام تغییر رنگ چهره و سرخ

 و زبان ادبی رسیده است.

 گویچرا پیش تو کاوة خام

 

 کند سرخ رویبسان همالان 

                                    (1/68) 

اخته شده سهایی در زبان و ادبیات تغییر آن، کنایهات یا عدماز رنگ چهره و تغییر

 است، ازجمله:

 بیامد به رخش اندرآورد پای

                     

 یکی دل به جای رخش رنگ بر جا

                                      (2/20) 

 است. رسیدنبودن یا به آرامش هراسکنایه از بی« رنگ چهره بر جای بودن»که 

 یا 

 چو نامه بر او خواند فرّخ دبیر

         

  شد چو قیرشهریار جهان  رخ 

                                      (2/263) 

احتی در اینجا کنایه از خشم و نار« شدن رنگ صورتسیاه»یا « شدن رویقیرینه»

فهوم م( این 319: 1384)وود، « رنگ سیاه نشانۀ قدرت، خشونت و تمرّد است»است. 

ت و خشونت کنایی، بازتابی از زبان غیرکلامی بدن است که مفهوم برافروختگی، عصبانی

 کند.فرد را به مخاطب منتقل می

                                                           

1. Leatrice Eiseman 
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: 1383شدن )انوری، کنایه از خجل و شرمنده« رخساره زرد بودن یا روی زرد شدن»

قاگر معنا و پیام است که ( نیز از رفتارهای ال460: 1378( یا ترسیدن )میرزانیا، 825

 بینیم:اش را در بیت زیر مینمونه

 نهان دل خویش پیدا نکرد

                       

 رخساره زردهمی بود پیچان و 

                                  (2/322) 

است و در پهنۀ ادب  کنندة پیام: رفتارهای لب نیز منتقلحرکات لب و دهان

 های بسیاری از آن ساخته شده است:ادبی، کنایهفارسی و زبان 

 که با تو چه گفت آنک خندان شدی

 

 دندان شدیگشاده لب و سیم

                                     (1/193) 

کنایه از « دهان باز کردن»(، 731: 1378گفتن )میرزانیا، ، کنایه از سخن«گشودنلب»

( و سیم دندان شدن، کنایه از شادشدن و خندیدن 1406: 1383زدن )انوری، حرف

( است. لب از هم گشودن و خندیدن، نشانۀ شادی عمیق و خرسندی است 984)همان: 

مذکور به ادبیات  و رفتاری غیرکلامی برای بیان شادمانی است که از این رفتار، کنایۀ

 راه پیدا کرده است: 

 چو نامه بخوانی به روز و به شب

                   

 گشاده دو لبمکن داستان را 

                                   (2/142) 

)لفجه( کنایه از ناراحتی، ناخشنودی و عصبانیت است « ولوچهبودن لبآویزان»

 (: 1406: 1383)انوری، 

 ز کابل همی رفت زالخروشان 

               

 و برآورده یال فروهشته لفج

                                    (1/227) 

عنوان یک کنایۀ داشتن نیز بهکشیدن و حسرتکنایه از آه« لب پر از باد سرد بودن»

 نمود پیدا کرده است: شاهنامهغیرکلامی در 

 لب پر از باد سردپر افسون دل و  همی گفت و مژگان پر از آب زرد               

                             (2/337) 
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، 5/203، 5/188، 5/158، 5/140، 5/94، 3/146، 3/137رک:  ،)برای موارد بیشتر

5/217 ،5/265 ،5/290.) 

های غیرکلامی ساخت کنایهاز رفتارهای حرکتی، رفتار چهره، بیشترین نمود را در 

نقش  شاهنامه،ها در داشته است. رفتارهای چهره در خلق احساسات شخصیت شاهنامهدر 

 ویژه اگر تعابیر کنایی در قالب چنین رفتارهایی ذکر شده باشد.به ؛پررنگی دارند

 . محیط3-3

شود که بر احساس و اعمال عوامل محیطی به آن بخش از عناصر محیط اطلاق می»

شناسی، تواند از منظر روانهای محیطی می(. ادراک330: 1384)وود، « ها مؤثّرندانسان

(. گاه 325: 1388های عاطفی افراد تأثیر بگذارد )رک: ریچموند و کروسکی، بر حالت

دلیل تأثیر عوامل محیطی، حس تحرّک، هیجان، هوشیاری، شادی و اندوه منتقل به

توان به زمان و مکان اشاره کرد که در انتقال حیطی، میترین عوامل مشود. از مهممی

های نمایشی برخاسته از عناصر محیطی در کنند. کنایهآفرینی میاحساس و پیام، نقش

 اند:نیز نمود پیدا کرده شاهنامه

 به هنگام بشکوفۀ گلستان

                   

 بیاورد لشکر ز کابلستان

 (1/337: 1386)فردوسی،             

، کنایه از «شکوفه برآوردن»یا « کردن شکوفه»، کنایه از نور و روشنی و «شکوفه»

شدن گلستان در ( است. در این بیت، نورانی326: 1375نور و روشنی دادن )ثروت، 

معنای آمدن فصل بهار ذکر شده است. این توصیف، توصیفی محیطی و ذکر ویژگی 

صورتی کنایی، درخشندگی و طراوت گلستان را که ناشی از رسیدن فصل محیط به برای

صورت کلامی، آمدن دهد و بدون آنکه مستقیم و بهبهار است، به مخاطب انتقال می

 بهار را خبر دهد، ویژگی گلستان را در این فصل ذکر کرده است. 

 توی شهریار هفت کشوربه هر 

                

 باشی به هر شهر یارز هر بد تو 

                                 (3/308) 
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: 1378انیا، هفت کشور که بر محیط تکیه دارد، کنایه از همۀ جهان، ربع مسکون )میرز

از  ( است. این کنایه نیز506: 1375( و هفت قسمت بزرگ جهان قدیم )ثروت، 800

ز دنیا دادن بخش زیادی انشانعنصر غیرکلامی محیطی به وجود آمده و در اصل برای 

 ه است:صورت یک اصطلاح زبانی، از زبان به حیطۀ کنایه وارد شدبوده که بعدها به

 بدانگه که خیزد ز مرغان خروش

             

 یکی نالۀ زارم آمد به گوش

                                    (4/317) 

نگ ( و با179: 1375ها )ثروت، آنخروش خروس و خروش مرغان، کنایه از بانگ 

یف دم است. این کنایه نیز از توصخروس و پرندگان، کنایه از فرارسیدن سپیده

صورت غیرکلامی محیط به وجود آمده است؛ یعنی ابتدا از این رفتار پرندگان، به

ز اای غیرکلامی، پیام آمدن صبحگاه حاصل شده و سپس در ادبیات، کنایه نشانه

، 6/26، 6/13، 6/11، 5/424، 5/326ده است )برای موارد بیشتر، رک: دم شسپیده

6/32 ،6/41 ،6/69 ،6/234.) 

 های طلوع و غروب و فصول مختلف سال را درفردوسی با مهارتی شگفت، صحنه

وهوای مخاطب چنان استادانه به تصویر کشیده است که تأثیری عمیق بر حال شاهنامه

گرفتن از هرههایی نمایشی و با بها را با کنایه، این صحنهگذارد و در موارد بسیاریمی

 34 شاهنامههای پژوهش حاضر، فردوسی در عناصر محیطی آراسته است. طبق بررسی

تارهای های محیطی استفاده کرده است که پس از رفتارهای حرکتی و رفبار از کنایه

 دارد.  نامهشاههای غیرکلامی چهره، بیشترین بسامد را در میان کنایه

 . ظاهر فیزیکی3-4

ظاهر فیزیکی که با امور بصری در ارتباط است، بر انتقال معنا و مفهوم، تأثیر بسیاری 

کنند که نظامی از روابط در آن شکل در اجتماعی زندگی می»ها دارد؛ زیرا انسان

(. بخش مهمّی از این نظام، مربوط به مصنوعات، ازجمله 115: 1383، 1)گیرو« گیردمی

ها و زیورآلات، معرّف شخصیت، فرهنگ، طبقۀ پوشاک و زیورآلات است. پوشیدنی

                                                           

1. Pierre Guiraud 
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بخشی  شاهنامه،کند. در های مهمّی را منتقل میاجتماعی، توان مالی و... است که پیام

هر فیزیکی است. شواهد زیر، بیانگر این های مرتبط با ظاهای غیرکلامی، کنایهاز کنایه

 هاست:بُعد از کنایه

 کس که با او بجوید نبردهر آن

             

  کند جامه مادر برو لاژورد

 (1/255: 1386)فردوسی،              

نشستن و  سوگ کنایه از به« کردن جامه کبود»یا « جامه لاژورد کردن»

( است. این 266: 1378داشتن )میرزانیا، ( و ماتم129: 1375کردن )ثروت، عزاداری

وجود آمده؛ زیرا کنندة پیام است به کنایه از عناصر غیرکلامی ظاهر فیزیکی که منتقل

پوشند؛ بنابراین، آبشخور این کنایه، مفهومی در ایران به نشانۀ عزا، جامۀ کبود یا سیاه می

 است که در پس این ظاهر فیزیکی نهفته است:

 و سوگ پدر شاه نوذر بداشتچ

         

 ز کیوان کلاه کیی برفراشت

                                         (1/285) 

کنایه از به مقام والا « برافراشتن کلاه کیی از کیوان»کنایه از تاج و « کلاه کیی»

: 1378)میرزانیا، کنایه از ابراز وجود کردن نیز هست « برافراشتنکلاه»رسیدن است. 

مایۀ های حاوی نشانه و پیام است، در ادبیات فارسی دست(. کلاه که یکی از پوشش673

ازجمله کلاه بر سر نهادن که کنایه از به بزرگی  ؛های بسیاری شده استخلق کنایه

 رسیدن است:

 نهاد این کُله بر سرمفریدون 

                 

 که بر کین ایرج زمین بسپرم

                                         (1/299) 

 رساندن است.  که در اینجا کنایه از بخشیدن مقام والا و به بزرگی

معنایی متضاد از موارد مذکور را منتقل « انداختنکلاه»یا « کلاه از سر برداشتن»

 کند:می

 خروشی برآمد ز توران سپاه

              

 کلاهز سر بر گرفتند گردان 

                                           (4/230) 
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توان گفت کلاه به شواهد مذکور می توجّهشدن است. با که در اینجا کنایه از تسلیم

که جزء پوشش و ظاهر فیزیکی است، بنا بر شرایط اجتماعی و محیطی، در رفتارهای 

ها در های خاصّی را با خود به همراه داشته است که این پیامغیرکلامی و فیزیکی، پیام

 اند.ادبیات فارسی و در قالب کنایه ظهور یافته

 برآویخت الکوس با پیلتن

                

  کفنبر زین توری  بپوشید

                                          (2/113) 

: 1375شدن برای مرگ )ثروت، کنایه از به پیشواز مرگ رفتن و آماده« پوشیدنکفن»

صورت غیرکلامی، پیام مرگ را به ذهن هاست، به( است. کفن که از پوشیدنی395

پوشیدن وارد شده کسی به استقبال مرگ برود، به قالب کنایی کفن کند. اینکهمتبادر می

، 6/379، 6/368، 6/277، 6/202، 6/170، 6/121است )برای موارد بیشتر، رک: 

6/403.) 

 گیری. نتیجه4
طور عام و در زبان ادبی ادبی است که در زبان عادی به کنایه یکی از عناصر مهمّ

های مختلفی بررسی ها را از جنبهطول زمان، کنایه رود. درکار می طور خاص بهبه

هاست. ای، فرهنگی، ادبی و زبانی آنها شناخت خاستگاه اسطورهاند که یکی از آنکرده

به بررسی یکی از آبشخورهای کنایات پهنۀ ادب فارسی پرداخته شد.  ،در این جستار

بان فارسی، فقط عناصر های زدهندة کنایهدهد عناصر تشکیلبرایند پژوهش نشان می

ها معنای خود را از عناصر غیرکلامی اقتباس کلامی نیستند؛ بلکه بسیاری از کنایه

های زبان فارسی، رفتارهای غیرکلامی های کنایهترین خاستگاهاند و یکی از اساسیکرده

ی و زبان بدن است. منظور از عناصر غیرکلامی، رفتارهای بدن، رفتارهای آوایی، رفتارها

ها با عنوان کلّی رفتارهای محیطی، ظاهر فیزیکی و مواردی از این دست است که از آن

 شود.غیرکلامی یاد می

ها و مفهوم رفتارهای غیرکلامی، های پژوهش حاضر، بین معنی کنایهبر اساس داده

پذیری وجود دارد و درک ارتباط معنایی این دو مقولۀ ادبی و زبانی، پیوند معناییِ درک
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شود. در واقع، مناسبات منجر به کشف ارتباط ظریفی میان زبان ادبی و زبان عادی می

های مختلفی ازجمله زبان معنایی این دو مقوله، حاکی از دادوستد زبان ادبی با حوزه

عادی و زبان بدن است. بسیاری از مفاهیم زبان بدن و رفتارهای غیرکلامی، وارد زبان 

ل، بار معنایی خود را حفظ کرده و در قلمرو ادبیات در قالب ادبی شده و در این انتقا

اند. تنها تفاوت کاربرد معنایی این دو مقولۀ زبانی و ادبی این است که کنایه نمود یافته

سهولت، مفهوم طور خودکار و بهمخاطبان در زبان عادی و روابط روزمرّة خود به

رفتارهای غیرکلامی وقتی به فضای  ا همینکنند؛ امّارتباطات غیرکلامی را درک می

ای جدید شود، با همان بار معنایی، ولی در جامهآلود ادبیات وارد میپیچیده، مبهم و مه

های زبان ها و پیچیدگیدهند و در اثر مجاورت با ابهامو قالب کنایه، خود را نشان می

کمک مفاهیم رفتارهای  شود؛ بنابراین، باها برای مخاطبان قدری دشوار میادبی، فهم آن

های زبان ادبی آشنا راحتی با معنای بسیاری از کنایهتوان مخاطبان را بهغیرکلامی می

 کرد.   

توان گفت بخش عظیمی از این ، میشاهنامهکاررفته در های بهبا بررسی دقیق کنایه

معنای کنایی ها برگرفته از رفتارهای غیرکلامی و زبان بدن هستند؛ یعنی بار اصلی کنایه

های غیرکلامی رو، کنایهبر مفهوم رفتار غیرکلامی استوار است. بنا بر پژوهش پیش

گرفته از رفتارهای حرکتی، رفتارهای چهره، عناصر های بهره، کنایهشاهنامهموجود در 

کردن اثر  تررسد فردوسی برای نمایشینظر میبه ظاهر فیزیکی و عناصر محیطی است.

های غیرکلامی برای بیش از سایر صور خیال استفاده کرده است و کنایه خود، از کنایه

ی دارند. گویی فردوسی با استفاده از توجّهتأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب، جایگاه قابل

طب قرار داده که های نمایشی متعدّدی را در برابر دیدگان مخاهایی، ساحتچنین کنایه

 أثیر شگرفی بر باورپذیری مخاطب گذاشته است.ها تها، رفتارها و حتیّ گفتهصحنه

 منابع
، 1چ فرجی، مرجان ترجمۀ ،بدن حرکات و ارتباطات شناسیروان(، 1378آرژیل، مایکل ) -

 تهران: مهتاب.
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 ، تهران: بنیاد قرآن.معانی و بیان(، 1360آهنی، غلامحسین ) -

ه زمزمه، تهران: بیهق اللّروح ۀترجم ،هاشناسی کاربردی رنگروان، (1388) ئاتریسلآیزمن،  -

 .کتاب

، البرز: جهاد 1، چبازنمود کنایه در شاهنامة فردوسی(، 1398پناهی، عبدالحمید )اسماعیل -

 دانشگاهی واحد استان البرز )خوارزمی(.

(، 1398افروز و حسین یزدانی )محمّد گیتیدار، علیمحمّد پشتپناهی، عبدالحمید، علیاسماعیل -

-71، صص 42، شمارة 20نامه، سال کاوشفصلنامۀ ، ررسی کنایه در شاهنامة فردوسیتحلیل و ب

94. 

 ، تهران: سخن.فرهنگ کنایات سخن(، 1383انوری، حسن ) -

راهنمای تصویری کامل زبان تن )هنر دیدن آنچه دیگران (، 1382بریسیج، جوزف ) -

 بعثت. ، تهران:2، ترجمۀ باقر ثنایی و فرشاد بهاری، چاندیشند(می

کارکرد هنری کنایه در شاهنامة (، 1396فر )بهمنی، شهرزاد، علیرضا حسینی و محمّد غفوری -

 دومین همایش ملیّ بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان در ادب پارسی، مشهد. ،فردوسی

 ، تهران: علمی و فرهنگی.های رمزی در ادب فارسیرمز و داستان(، 1367پورنامداریان، تقی ) -

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.معانی و بیان(، 1369تجلیل، جلیل ) -

 قم: مکتبۀ الداوری. المطوّل،ق(، 1374عمر )تفتازانی، مسعودبن -

 ، تهران: سخن.2، چفرهنگ کنایات(، 1375ثروت، منصور ) -

بررسی تحلیلی رفتارهای غیرکلامی در آثار داستانی هوشنگ (، 1391جمشیدی، زهرا ) -

 نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی.پایان ،گلشیری

 نواندیش. تهران: نسل ابوک، آرین ترجمۀ جسم، کلام(، 1377جیمز، جودی ) -

بررسی (، 1397عباسانی )پور آلاشتی، حسین، مصطفی میردار رضایی و راحیل محمّدی دهحسن -

، فصلنامۀ المصدورهای هلالتصویرسازی براعت استمحور در نقش شگردهای کنایه

 . 140-107، صص 17، شمارة 9و بلاغی، سال  مطالعات زبانی

، در بخش تاریخی شاهنامهبررسی کنایات (، 1389اقدم )خدیور، هادی و ملوک شفیعی -

 .83-59، صص 3فصلنامۀ تخصّصی زبان و ادبیات فارسی، شمارة 

 3، بهار عجم: فرهنگ لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فارسی(، 1379دزفولیان، کاظم ) -

 ، تهران: طلایه.1جلد، چ
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 ، شیراز: دانشگاه شیراز.البلاغهمعالم(، 1359رجایی، محمّدخلیل ) -

، تفسیر و تحلیل متون شناسیزبان دیدگاه از کنایه ساختار بررسی(، 1389رزاّقی شانی، علی ) -

 .143-123، صص 6، شمارة 2)دهخدا(، سال زبان و ادبیات فارسی 

 ، تهران: آسیم.1داغی، چ، ترجمۀ مهدی قراچهمعجزة ارتباط(، 1379ریچاردسون، جری ) -

 ،فردیرفتار غیرکلامی در روابط میان(، 1388)مکروسی  ریچموند، ویرجینیابی و جیمز سی -

 ه.تهران: دانژ ،سادات مولویفاطمه ۀترجم

 ، تهران: علمی.نقابدروغ، شعر بیشعر بی(، 1379کوب، عبدالحسین )زریّن -

 ارومیه: کتابخانۀ ارومیه )افست از روی چاپ مصر(. العلوم،مفتاح(، 1308بکر )ابیبنسکاکی، یوسف -

، بیهقی تاریخ در زبان مجازی قطب و کنایه(، 1397سنچولی، احمد و عبداللّه واثق عباسی ) -

 .84-65، صص 44، شمارة 21ادب فارسی، سال نثرپژوهی 

 ، تهران: آگاه.12، چصور خیال در شعر فارسی(، 1387کدکنی، محمّدرضا )شفیعی -

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.2، جشناسی به ادبیاتاز زبان(، 1380صفوی، کورش ) -

نامۀ ، کهننایه در محور زبانیبندی نوین کتقسیم (،1399اللّه طاهری )طاهری، سعید و قدرت -

 .169-151، صص 1، شمارة 11ادب پارسی، سال 

های سبکی و ژانری در چند حماسة مذهبی با تکیه بر نشانه(، 1394نژاد فرهنگ، زهرا )فرج -

 .136-117، صص 12، شمارة 6، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال کنایه

المعارف کوشش جلال خالقی مطلق، تهران: مرکز دایرةبه ،شاهنامه(، 1386فردوسی، ابوالقاسم ) -

 بزرگ اسلامی.

ترجمۀ  فردی(،شناسی تعامل اجتماعی )رفتار میانروان(، 1379فرگاس، جوزف پی. ) -

 ، تهران: ابجد.2خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت، چ

 بهار. تهران: پیک ،7چ داغی،قراچه مهدی ترجمۀ ،وگوگفت هایمهارت(، 1389گابور، دون ) -

، مجلۀ ادراکی دیدگاهی مبنای بر فارسی زبان در کنایه تعبیر(، 1400گندمکار، راحله ) -

 .286-269، صص 1، شمارة 6های ایرانی، سال زبان فارسی و گویش

 ، ترجمۀ محمّد نبوی، تهران: آگاه.شناسینشانه(، 1383یر )گیرو، پی -

نامۀ کارشناسی ارشد، ، پایانفرهنگ کنایات شاهنامة فردوسی(، 1378لاری دشتی، اسداللّه ) -

 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
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های نقش کنایه در ارتباط(، 1396محسنی، مرتضی و سیداسماعیل جعفری پطرودی ) -

 .28-11ص ، ص21، شمارة 6های ادبی و بلاغی، سال ، فصلنامۀ پژوهشغیرکلامی تاریخ بیهقی

، تهران: انتشارات دانشکدة علوم ارتباطات جمعیوسایل ارتباط(، 1355معتمدنژاد، کاظم ) -

 اجتماعی. 

، رسالۀ دکتری، دانشکدة ادبیات صور خیال در شاهنامة فردوسی(، 1388موسوی، سیدرسول ) -

 و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور.

 ، تهران: امیرکبیر.1، چکنایهنامة فرهنگ(، 1378میرزانیا، منصور ) -

نامۀ ، پژوهشهنر حکیم توس در داستان رستم و اشکبوس (،1387وحیدیان کامیار، تقی ) -

 .163-157، صص 10، شمارة 6ادب غنایی، سال 

 .69-55، صص 8، نامۀ فرهنگستان، شمارة کنایه، نقاشی زبان(، 1375) ـــــــــــــــــ -

، ترجمۀ مهرداد شناسی تعامل اجتماعی(فردی )روانات میانارتباط(، 1384وود، جولیا ) -

  ، تهران: مهتاب.2فیروزبخت، چ

مهارت اجتماعی در ارتباطات (، 1377هارجی، اون، کریستین ساندرز و دیوید دیکسون ) -

 ، تهران: رشد.2، ترجمۀ خشایار بیگی و مهرداد فیروزبخت، چفردیمیان
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